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نگاهی به توییت اخیر عراقچی 
در  مورد تنش اروپا و آمریکا بر سر گرینلند

نبش قبر سیاسی

عباس عراقچی، وزیــر امور خارجه ایــران، در واکنش به رفتارهای 
اخیر آمریکا و اروپا، با یادآوری خروج یک جانبه واشنگتن از برجام در 
دوره نخســت ریاست جمهوری دونالد ترامپ، تأکید کرد  کشورهای اروپایی 
بــا تبعیت از ایــن اقدام و حتــی همراهی بــا آن، امروز بــا همان منطق 
یک جانبه گرایانه مواجه شــده اند. او نوشــت اروپا اکنــون «اثر معکوس» 
رفتــاری را می پردازد کــه پیش تر علیه ایران به کار گرفته شــد؛ رفتاری که 
اعتبار توافق ها را زیر ســؤال برد. عراقچی با اشــاره به تهدید ترامپ درباره 
گرینلنــد و نقض توافقات تجاری بــا اتحادیه اروپا، تصریــح کرد  اگر اصل 
«اعتبــار معامله ها» کنار گذاشــته شــود، نتیجــه ای جز فروپاشــی نظم 
بین المللــی در پی نخواهد داشــت و در پایان تأکید کــرد: «نمونه بارز آن، 
تهدیــد آقای ترامــپ برای تصاحب گرینلند به هر وســیله ممکن اســت؛ 
اقدامی که هرچند از نظر حقــوق بین الملل و حتی نظم قانون محور کاملا 

غیرقانونی است، اما اروپا سزاوار آن است».
توییــت اخیر عبــاس عراقچی، وزیــر امور خارجه، اگرچــه در ظاهر در 
چارچــوب یک نقد سیاســی بــه رفتار اروپــا و آمریکا تنظیم شــده، اما در 
ســطحی عمیق تر واجد چندین اشــکال تحلیلی، راهبــردی و دیپلماتیک 
اســت که نمی توان به ســادگی از کنار آن عبور کرد. مسئله اصلی نه صرفا 
محتوای انتقــادی توییت، بلکه جایگاه گوینده، زمــان بیان و کارکرد چنین 
موضع گیری هایی در شــرایط پیچیده کنونی سیاســت خارجی ایران است. 
نخســت باید به این نکته توجه داشــت که وزیر امور خارجه، برخلاف یک 
تحلیلگر یا فعال رســانه ای، مأمور «مدیریت بحــران» و «تولید راه حل» در 
سیاست خارجی اســت، نه بازخوانی انتقادی گذشته با ادبیاتی کنایه آمیز. 
بازگشــت مکرر به برجام، خروج ترامپ از آن و نقش اروپا، اگر قرار نیست 
به یک ابتکار عملی یا مســیر دیپلماتیک جدید منتهی شــود، عملا چیزی 
جز «نبش قبر سیاســی» نیســت؛ اقدامی که بیش از آنکه آینده نگر باشد، 
در گذشــته متوقف می ماند و انرژی دســتگاه دیپلماسی را صرف منازعات 

کلامی بی ثمر می کند.
دوم، ادعای «سزاوار بودن» اروپا برای مواجهه با رفتار یک جانبه ترامپ، 
از منظــر دیپلماتیک نه تنها ناپختــه، بلکه بالقوه تخریب گر اســت. روابط 
اروپا و آمریکا، به ویژه در حوزه های اقتصادی، امنیتی و نظامی، ســاختاری 
عمیــق، نهادمند و چندلایــه دارد که قابل تقلیل به یک تشــبیه اخلاقی یا 
نوعــی «مجازات تاریخی» نیســت. اتحادیــه اروپا در تعامل با واشــنگتن، 
بازیگری منفعل یا احساســاتی نیست، بلکه با محاسبه دقیق هزینه–فایده، 
از ابزارهــای حقوقی، اقتصادی و نهادی خود برای مدیریت اختلافات بهره 
می گیرد. حتی اگر در مقطعی دچار فشار یا تنش شود، این بحران در درون 
منظومه روابط فراآتلانتیک قابل هضم و مدیریت اســت و اساسا ربطی به 

ایران ندارد.
از این منظر، ورود وزیر امــور خارجه ایران به منازعه ای که نه به منافع 
ملی ایــران گره خورده و نه تأثیر مســتقیمی بر موقعیت کشــور و امنیت 
ملی ما دارد، محل ســؤال جدی است. سیاســت خارجی کارآمد، بر اصل 
«تمرکز بر اولویت ها» اســتوار است. در شرایطی که ایران با مجموعه ای از 
بحران های هم زمان از پرونده هسته ای و تحریم ها گرفته تا روابط پرتنش با 
اروپا، فشارهای منطقه ای، عدم قطعیت در تعامل با آمریکا و فضای پرتنش 
داخلی دست به گریبان است، پرداختن به اختلافات اروپا و واشنگتن، آن هم 

با لحنی طعنه آمیز، نوعی اتلاف سرمایه دیپلماتیک تلقی می شود.
نکته مهم تر آن اســت که روابط ایران و اروپا خود در وضعیت شکننده 
و کم رمق بی ســابقه ای قرار دارد. این وضعیت، چه درست و چه نادرست، 
تا حد زیادی محصول رویکردها، مواضع و تصمیمات یک  ســال  و نیم اخیر 
دســتگاه دیپلماسی با مدیریت شخص عراقچی اســت؛ دورانی که نه تنها 
گشایشی در مناسبات با قاره ســبز ایجاد نشد، بلکه شکاف های موجود نیز 
عمیق تر شــد. در چنین شــرایطی، انتظار می رود وزیر امور خارجه به جای 
نیش زدن به اروپا، به دنبال ترمیم اعتماد ازدست رفته، بازتعریف کانال های 

گفت وگو و احیای حداقلی از همکاری سیاسی و اقتصادی باشد.
از منظر نظریه های سیاســت خارجی، به ویژه در چارچوب «واقع گرایی 
عمل گرا»، دولت ها زمانی موفق تر هســتند کــه از قضاوت های هنجاری و 
احساســی درباره رفتار دیگران پرهیز کنند و تمرکز خود را بر افزایش قدرت 
چانه زنی و کاهش هزینه های راهبردی بگذارند. توییت هایی از جنس «شما 
سزاوار این وضعیت هســتید»، نه قدرت چانه زنی می آفریند و نه هزینه ای 
از دوش ایران برمی دارد؛  برعکس، تصویر یک دیپلماسی واکنشی، دلخور و 

فاقد ابتکار را بازتولید می کند.
نکته اساسی آن اســت که حتی در صورت تشدید اختلاف ها و تنش ها 
میان اروپا و ایالات متحده بر سر گرینلند، تعرفه های تجاری، جنگ اوکراین 
یــا هر موضوع دیگری، تجربه تاریخی و شــواهد عینی نشــان می دهد  دو 
ســوی آتلانتیک در قبال ایران همچنان از ســطحی معنــادار از هماهنگی 
و اشــتراک  نظر برخوردارند. اختلافــات فراآتلانتیکی معمولا ناظر بر منافع 
درون سیســتمی خود آنهاست و به  ندرت به شــکاف راهبردی در سیاست 
ضدایرانی  محور غرب منجر می شــود. در چنین فضایی، سیاســت خارجی 
ایران بیش از هر چیز نیازمند عقلانیت، خویشــتن داری و دیپلماسی فعال و 
عمل گرایانه اســت. بهره برداری هوشمندانه از اختلافات مقطعی، مستلزم 
زبان ســنجیده، ابتکار دیپلماتیک و پرهیز از مواضع احساســی و کنایه آمیز 
است. گشودن جبهه های لفظی جدید با اروپا، نه تنها کمکی به تأمین منافع 
ملی نمی کند، بلکه می تواند به بازتولید تنش و تنگ تر شــدن فضای مانور 

دیپلماتیک ایران بینجامد.
نبایــد فراموش کرد که فریدریش مرتــس، صدر اعظم آلمان، در جریان 
جنگ ۱۲ روزه با بیان جمله ای جنجالی مبنی بر اینکه «اسرائیل آن کار کثیف 
را به جای ما انجام داد»، زخم عمیقی بر مناسبات دیپلماتیک ایران و آلمان 
وارد کرد. این واقعیت نشــان می دهد  سخن یک مقام تا چه اندازه می تواند 
پیامدها و تبعات گســترده ای به همراه داشته باشــد. از این رو، جایگاه وزیر 
امور خارجه، آن هم در این برهه به شدت حساس، اقتضا می کند  در مواجهه 
با چنین اظهاراتی، نه با واکنش های احساســی یا هم سطح، بلکه با اتکا بر 
دیپلماســی سنجیده، چندلایه و راهبردی عمل شــود؛ دیپلماسی ای که به 
جــای بازتولید تنــش کلامی، به مدیریت بحران، کاهــش هزینه ها و حفظ 
حداقــل ظرفیت های تعامل و گفت وگو در روابط خارجی اهتمام ورزد و از 

تبدیل هر موضع گیری به منشأ تنش جدید جلوگیری کند.
در نهایــت، نقد اصلی متوجه این پرســش بنیادین اســت که خروجی 
عملی چنین موضع گیری هایی برای منافع ملی ایران چیست؟ آیا گرهی از 
تحریم ها می گشــاید؟ آیا به کاهش فشارهای بین المللی کمک می کند؟ یا 
راهی برای گفت وگوی دوباره با اروپا باز می کند؟ اگر پاسخ به این پرسش ها 
منفی اســت، آنــگاه باید پذیرفت کــه این گونه اظهارنظرهــا بیش از آنکه 
سازنده باشــند، کارکردی تخریبی دارند و دستگاه دیپلماسی را از مأموریت 
اصلــی خود یعنــی یافتن راه چاره برای بن بســت های سیاســت خارجی 

دور می کنند.

«شرق» از هشدار تازه گروسی و ادامه میانجیگری های عربی بین تهران و 
واشینگتن گزارش می دهد

دیپلماسی معلق

گزارش

سیـاستسیـاست

مهدی بازرگان: رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی 
اتمی، روز سه شــنبه در گفت وگو با خبرگزاری رویترز و در حاشیه 
نشســت مجمع جهانی اقتصــاد در داووس، اعــلام کرد  آژانس 
تاکنون موفق شده است تمامی ۱۳ تأسیسات هسته ای اعلام شده 
ایران را که هدف حملات نظامی قرار نگرفته اند، بازرســی کند، اما 
هنوز امکان بازرســی از سه ســایت کلیدی نطنز، فردو و اصفهان 
که در ماه ژوئن هدف بمباران قرار گرفتند، فراهم نشــده است. به 
گفته او، این موضوع همچنان یکی از چالش های اصلی آژانس در 
ارزیابی وضعیت برنامه هسته ای ایران به شمار می رود. به نوشته 
ایسنا، گروسی مدعی شد  ایران باید در گام نخست، گزارشی رسمی 
به آژانس ارائه و توضیح دهد در جریان این حملات به تأسیسات 
هســته ای چه اتفاقی در این ســایت ها رخ داده و سرنوشت مواد 
هســته ای موجود در آنها چه شده است. رئیس دیدبان هسته ای 
سازمان ملل به طور مشــخص به حدود ۴۴۰.۹ کیلوگرم اورانیوم 
غنی شــده تا سطح ۶۰ درصد اشاره کرد و مدعی شد  این میزان، از 
نظر فنی، فاصله چندانی با سطح غنای مورد نیاز برای تسلیحات 
هســته ای ندارد. به ادعای آژانس، در صورت غنی ســازی بیشتر، 
این مقدار مواد می تواند برای ســاخت حدود ۱۰ بمب هســته ای 
کافی باشــد. مدیر کل آژانس هشدار داد  ادامه این وضعیت برای 
مدت طولانی ممکن نیســت و در صورتی که شفافیت لازم ایجاد 
نشود، او ناچار خواهد بود اعلام کند  اطلاعی از محل نگهداری یا 
وضعیت این مواد ندارد. به گفته گروسی، چنین شرایطی به معنای 
نبود تضمین کافی درباره جابه جایی یا پنهان سازی احتمالی مواد 
هسته ای خواهد بود. با این حال، او تأکید کرد  در حال حاضر هنوز 
به چنین نتیجه گیری ای نرســیده، اما پیام آژانس به ایران روشــن 

است و آن، لزوم ورود به تعامل و همکاری است.
دیپلمات ارشد هسته ای همچنین گفت  آژانس در حال حاضر 
«احتیاط دیپلماتیــک» را در پیش گرفته اســت، اما در عین حال 
یادآور شــد  ایران به  عنوان یکی از اعضای معاهده منع گســترش 
سلاح های هســته ای (ان پی تی) موظف به اجرای کامل تعهدات 
خود اســت. او هشــدار داد  اگر این وضعیت ادامــه یابد، ممکن 
اســت ناچار شــود موضوع عدم پایبندی ایران بــه تعهداتش را 
به طور رســمی اعلام کند. او تأکید کرد  کشــورهای عضو ان پی تی 
نمی توانند به صورت گزینشی تعهدات خود را اجرا کنند. در پاسخ 
به پرســش رویترز درباره امکان حل وفصــل این موضوع تا فصل 
بهار، گروسی این بازه زمانی را «معقول» توصیف کرد. او همچنین 
به تأثیر تحولات دیپلماتیک جاری میان ایران و آمریکا اشــاره کرد 
و گفت  تلاش ها برای دســتیابی به توافقی گسترده تر که به گفته 
او با هدایت اســتیو ویتکاف، نماینده ویژه آمریکا، دنبال می شــود، 
بخشــی از واقعیت های موجود اســت که نمی توان آن را نادیده 
گرفت. گروسی ابراز امیدواری کرد این روند به درک متقابل منجر 
شــود و از بروز تنش های نظامی جدید جلوگیــری کند. مدیر کل 
آژانس در ادامه یادآور شــد آژانس در مــاه نوامبر اعلام کرده بود 
بازرسی از بیشتر تأسیسات هســته ای ایران که هدف حملات قرار 
نگرفته بودند، انجام شده و این روند تا اواخر دسامبر ادامه داشته 
است. با این حال، به گفته او، انجام بازرسی ها در دوره ای که از آن 
به  عنوان «ناآرامی های داخلی» یاد کرد، امکان پذیر نبوده اســت. 
گروسی همچنین گفت قرار است طی روزها یا هفته های آینده با 
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، دیدار و درباره این مسائل 

گفت وگو کند.

حل مسئله هسته ای ایران فقط از مسیر دیپلماسی ممکن است
محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست وزیر و وزیر امور خارجه 
قطر هم در ســخنرانی خود در مجمع جهانی اقتصاد در داووس 
بر ضرورت اتــکای جامعه بین المللی به دیپلماســی به  عنوان 
کارآمدترین راه حل برای رســیدگی به پرونده هسته ای ایران تأکید 
کرد. او با اشــاره بــه فضای پرتنش کنونی منطقــه، تصریح کرد  
تجربه های گذشته نشان داده است تشدید فشارها و رویکردهای 
تقابلی نه تنها به حل مســائل منجر نمی شــود، بلکه پیامدهای 

پرهزینه و بی ثبات کننده ای به همراه دارد. به گزارش ایسنا، آل ثانی 
در واکنش بــه تهدیدهای اخیــر دونالد ترامــپ، رئیس جمهور 
آمریکا، علیــه ایران اظهار کرد  موضع ثابت قطــر همواره بر این 
اصل اســتوار بوده که «راه دیپلماســی هرگز بسته نمی شود» و 
نادیده گرفتن این مسیر، منطقه را در معرض مخاطرات جدی تری 
قرار می دهد. به نوشــته نشــنال نیوز، او با یادآوری تجربه جنگ 
عراق در دو دهه گذشته خاطرنشان کرد  این الگو پیش تر آزموده 
شده و نتایج آن چیزی جز بی ثباتی و ناامنی گسترده نبوده است؛ 
ازاین رو کشــورهای منطقه تمایلی به تکرار چنین ســناریوهایی 
ندارند. نخســت وزیر قطر با تأکید بر لزوم خویشــتن داری و اتخاذ 
رویکــردی مبتنی بر عقلانیت و حکمت در قبــال ایران گفت: در 
شــرایطی که منطقه با بحران های متعددی از جمله جنگ غزه 
و تنش های فزاینده پیرامون ایران مواجه اســت، ضروری اســت 
بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای با آرامش بیشتری عمل کنند. 
به باور او، مسیرهای متعددی برای دستیابی به راه حل های پایدار 
وجــود دارد که می تواند هم نگرانی های امنیتی را کاهش دهد و 
هم زمینه ساز رفاه و ثبات برای ملت های منطقه، از جمله مردم 
ایران، شــود. آل ثانــی همچنین با ابراز نگرانی از افزایش ســطح 
تنش ها در خاورمیانه، تصریح کــرد  قطر همچنان گفت وگوهای 
خــود با ایران و ایــالات متحده را ادامه می دهد و دیپلماســی را 
مؤثرترین ابزار برای مدیریت پرونده هسته ای ایران می داند. او در 
پایان خواستار شکل گیری یک «معماری جدید امنیتی منطقه ای» 
شد؛ ساختاری که در آن کشورها به جای احساس تهدید متقابل، 
بر همکاری و اعتمادسازی تمرکز کنند. وزارت امور خارجه آمریکا 
هم در بیانیــه ای اعلام کرد  مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، 
شــامگاه دوشــنبه با فیصــل بن فرحان، همتای ســعودی خود، 
درباره امنیت و ثبات منطقه ای و وضعیت ایران گفت وگو کردند. 
خبرگزاری آناتولی گزارش داد  طبق این بیانیه، طرفین توافق کردند 
کــه درباره تحولات جاری در منطقه از نزدیک در تماس باشــند. 
گفتنی اســت که قرار بود دیداری میان عباس عراقچی، وزیر امور 
خارجه ایران و اســتیو ویتکاف، نماینده ویژه آمریکا، در حاشــیه 
نشســت مجمع جهانی اقتصاد در داووس برگزار شــود؛ دیداری 
که می توانســت نقش تعیین کننده ای در شکل دهی به معادلات 
منطقه ای و بین المللی پس از آن ایفا کند. با این حال، به ســبب 
رخدادهــای داخلی ایران و پس گرفتن دعوت وزیر امور خارجه از 
ســوی داووس، این ملاقات مهم محقق نشــد. با وجود این، باید 
توجه داشت که چهار شرط ویتکاف (توقف غنی سازی هسته ای، 
کاهش موجودی و برد موشــکی، کاهش ذخایر مــواد اورانیوم 
غنی شــده موجود در ایران و توقف حمایــت از نیروهای نیابتی)، 
به عنوان چارچــوب تعیین کننده مذاکرات و سیاســت گذاری ها، 
همچنان از ســوی دولــت ترامپ پابرجا و اثرگــذار باقی مانده و 
نقشــی محوری در روند تصمیم گیری های آتی را واشنگتن بازی 
می کند. البته آن طور که رویترز به نقل از ویتکاف نوشــته اســت:  
«گویا واشــنگتن در حــال حاضر با ایــران مذاکــره نمی کند، اما 

تماس های دیپلماتیک با تهران در جریان است».
در همیــن حال، عباس عراقچی هــم در مقاله تازه خود برای 
روزنامه وال اســتریت  ژورنال با اشــاره به مداخله ترامپ در امور 
داخلی ایران نوشت: «تهدید تهران توسط ترامپ با هدف کشاندن 
آمریکا به جنگی دیگر به نفع اسرائیل به حداکثر خون ریزی منجر 
شد و اشــاره مایک پمپئو، وزیر خارجه پیشین آمریکا، درباره نفوذ 
موساد نمونه ای از این روند بود». رئیس دستگاه دیپلماسی افزود: 
«تهــران همواره صلح را بــر جنگ ترجیح داده و بــرای توافقی 
عادلانــه آماده بوده و اقدامات خصمانه آمریکا از تحریم تا حمله 
نظامی شکســت خورده است». عراقچی با تأکید بر اینکه هرگونه 
حمله جدید علیه ایران با پاســخ قاطع روبه رو می شــود، نوشت: 
«رویکرد آمریکا باید تغییر کند و با ایران بر اســاس احترام متقابل 
رفتار کند». حالا باید دید که این شکاف از شرایط چهارگانه ویتکاف 
و هشــدار تاره گروسی تا آنچه عباس عراقچی گفته است چگونه 

می تواند با میانجیگری عربی پر شود؟

 صادق ملکی: گروسی به  عنوان مکمل فشار آمریکایی ها 
عمل می کند

صادق ملکی در تحلیل گفته های جدید 
گروسی، قائل به فشار هدفمند آژانس به  
عنوان تکمیل کننده سیاســت های دولت 
ترامپ علیه ایران است و در این راستا به 
«شرق» می گوید: «ادبیاتی که به تازگی از 
ســوی مدیرکل آژانس به کار گرفته شده، بیش از آنکه مستقل و 
بی طرف باشــد، بــا تحریم ها و فشــارهای اخیر ایــالات متحده 
همخوانی دارد و ظاهرا برای جلب رضایت و همراهی این کشور 
طراحی شــده اســت». به گفته این تحلیلگر ارشد حوزه سیاست 
خارجــی: «این رویکرد حتی با ســنت های دیپلماتیــک و ادبیات 
مرسوم گروســی در مذاکرات هسته ای نیز سازگاری ندارد و بیشتر 
باید به  عنوان مکمل فشارهای ایالات متحده بر ایران تفسیر شود تا 
یک تلاش واقعی برای حل مسالمت آمیز و فنی مسائل هسته ای». 
ملکی در واکاوی میزان اثربخشــی خط میانجیگری کشــورهای 
عربی در پرونده هسته ای ایران به این نکته اعتقاد دارد: «بازیگران 
منطقه ای و کشورهای عربی جدا از خط فشار گروسی و آژانس و 
به  واسطه الزامات امنیتی و عقلانی در سایه سیاست همسایگی با 
ایــران، به گونه ای عمل می کنند که راه های حل بحران هســته ای 
(ایران) را تسهیل کنند و از تشدید تنش و احتمال درگیری نظامی 
و ناامنی منطقــه ای جلوگیری کنند». به تعبیر این تحلیلگر حوزه 
سیاست خارجی: «رفتار هوشمندانه این کشورها، چه از نظر ایجاد 
مشــوق های منطقی بــرای مذاکره و چه از منظــر مهار خطرات 
منطقــه ای، می تواند ظرفیت هــای لازم برای یافتــن راه حل های 
عملی و دوجانبه را فراهم آورد». دیپلمات اسبق کشورمان تأکید 
دارد: «درواقــع برنامه هســته ای ایران فقط از مســیر گفت وگو و 
دیپلماسی حل شــدنی اســت و بدون میانجیگری حساب شده و 
بهره گیری از ظرفیت های منطقه ای، نه تنها بحران حل نمی شود، 
بلکه ریسک بروز تشــنج و پیامدهای گسترده برای همه طرف ها 
افزایش می یابد. این وضعیت نشان می دهد عقلانیت منطقه ای و 
دیپلماسی فعال، کلید مدیریت مؤثر پرونده هسته ای و جلوگیری از 
پیامدهای مخرب آن اســت». این تحلیلگر ارشــد حوزه سیاست 
خارجــی در ارزیابی شــکاف تهران-واشــنگتن ناظر به شــروط 
چهار گانه ویتکاف و موضع عراقچی دال بر مذاکرات برابر و صرفا 
درباره موضوع هســته ای و نپذیرفتن غنی ســازی صفر درصدی، 
اعتقــادی بــه مذاکــرات برد- برد نــدارد و خاطرنشــان می کند: 
«مذاکرات ایران با طرف هایی که اختلافات جدی و پتانسیل تنش یا 
درگیــری با آنها وجود دارد، مانند آمریــکا و به ویژه دولت ترامپ، 
بر اساس ظرفیت ها و توانمندی های هر کشور شکل می گیرد و نه 
در قالب توافق برد-برد، مساوی و ۵۰-۵۰». در این چارچوب است 
که ملکی تصریح می کند: «سهم و امتیازات هر طرف تابع جایگاه 
واقعی و توان عملیاتی و سیاســی آن تعیین می شود. با این حال، 
برخی موضوعات، به ویژه هنگامی که به مسائل هویتی و حیثیتی 
مربوط می شــوند، از منطق صرف ظرفیت ها خارج می شــوند و 
حساســیت های ویژه پیدا می کنند. درباره پرونده هســته ای ایران، 
متأسفانه یا خوشبختانه، این موضوع به شکل مسئله ای حیثیتی و 
هویتی مطرح شــده است، به گونه ای که بخشــی از ظرفیت ها و 
دستاوردهای راهبردی که طی جنگ ۱۲ روزه از دست رفت، اکنون 

در محاسبات طرف های مقابل نقش آفرینی می کند».
ایــن دیپلمــات پیشــین کشــور اذعــان دارد: «آمریکایی ها با 
توجه بــه ظرفیت هایی که برای ایران قائل هســتند و توان خود، 
خواســته هایی فراتر از آنچه پیش تر مطرح می شد، ابراز می کنند، 
برخی از این خواســته ها نیز عملا غیرقابل پذیرش است؛ از جمله 
محدودیت هایی که مستقیما با امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور 
در ارتباط است، مانند محدودیت برد موشک ها. این واقعیت نشان 
می دهــد که در مذاکرات، حساســیت های امنیتی و حیثیتی ایران 
همواره باید در رأس سیاست گذاری ها و خط مشی دیپلماتیک قرار 
گیرد و هرگونه توافق یا امتیازدهی باید با حفظ منافع ملی و اصول 

راهبردی کشور همخوانی داشــته باشد». با این قرائت، ملکی در 
تبیین وضعیت کنونی معتقد است: «دو محور کلیدی یعنی امنیت 
انرژی و امنیت اسرائیل، خطوط اصلی تعیین کننده مناسبات ایران 
با معادلات منطقه ای را شــکل می دهند. بر اساس  این، جمهوری 
اســلامی یا باید برخی پرونده های حساس و پرتنش را به بایگانی 
راکد بســپارد و اجازه دهد آرامش نسبی حاکم شــود، یا با اتخاذ 
تغییرات معنادار و راهبردی، ظرفیت هــای خود را برای مدیریت 
مؤثر بحران ها بازســازی کند تا ضمن حفظ منافع ملی، از تشدید 

تنش ها در منطقه جلوگیری شود».

محسن جلیلوند: اسرائیل، بازیگر تعیین کننده 
معادلات منطقه ای است

محســن جلیلونــد هم به  عنــوان دیگر 
کارشــناس در گفت وگو با روزنامه  شرق ، 
نگاهــی کلان و چندلایــه بــه پرونــده 
هســته ای ایران ارائــه می دهد و ضمن 
بررســی مواضــع اخیــر ایــران، نقش 
میانجیگری کشــورهای عربی، گفته های رافائل گروسی، مدیرکل 
آژانس بین المللی انرژی اتمی  و چهار شــرط ویتکاف، بر اهمیت 
بازیگری اســرائیل تأکید می کند. به باور این استاد دانشگاه: «آنچه 
واقعــا تعیین کننــده روند تحــولات خواهد بود، منافــع و امنیت 
اسرائیل است؛ بازیگری که در معادلات منطقه ای و فرامنطقه ای 
نقش محوری و تأثیرگذار دارد». مدرس حوزه بین الملل با اشاره به 
نقش کشــورهای عربی، خاطرنشان می کند: «اعراب در چارچوب 
منافع توسعه ای، اقتصادی و تجاری خود تلاش می کنند از هرگونه 
تنش یا درگیــری جدید میان ایران و آمریــکا جلوگیری کنند، زیرا 
هرگونه بحران می تواند ثبات منطقه را تهدید و سرمایه گذاری ها و 
جریان هــای اقتصادی آنــان را مختل کند». با ایــن حال، به گفته 
جلیلوند: «صرفا تلاش های عربی نمی تواند تعیین کننده باشــد و 
بازیگری اســرائیل، به ویژه در قالب نگرانی های امنیتی و مواضع 
استراتژیک تل آویو، محور اصلی پیشبرد یا کندسازی هرگونه توافق 
جامع هســته ای اســت».  این تحلیلگر مســائل بین الملل تأکید 
می کند: «مواضع گروســی و چهار شــرط ویتــکاف صرفا در این 
چارچوب معنا پیدا می کنند؛ چراکه اکنون پرونده هسته ای  بیش از 
آنکه محور سیاســت ترامپ باشد، بخشــی از مذاکرات جامع تر و 
توافقات کلان منطقه ای اســت». در این راستا و به گفته جلیلوند: 
«موضع گیری های ایران که بــر پایه مذاکرات برابر، صرفا در قالب 
موضوع هسته ای و مخالفت با غنی ســازی صفر درصدی استوار 
است که با واقعیت های جاری مطابقت ندارد و نمی تواند راه گشا 
باشــد». او یادآور می شــود: «درک صحیح از معادلات منطقه ای، 
توجه به بازیگران اصلی و نقش میانجی ها، تنها مسیر مؤثر برای 
پیشــبرد مذاکرات و کاهش فشارها بر ایران است و هرگونه تمرکز 
صرف بر پرونده هســته ای بدون لحاظ ســایر متغیرهای امنیتی و 
ژئوپلیتیک، به بن بست و ناکارآمدی دیپلماتیک منجر خواهد شد».
جلیلونــد در ادامــه نگاه متفــاوت خود به تحــولات اخیر و 
سرفصل تازه تنش میان ایران و آمریکا در سایه اعتراضات دی ماه 
ایــران اشــاره و  تأکید می کند: «خــروج از بن بســت های داخلی، 
منطقه ای و بین المللی فقط از مســیر بازگشــت واقعی به مردم 
ممکن است؛ بازگشتی که معنای آن فراتر از شعارهای کلیشه ای 
و نمادین بوده و در عمل، مشارکت، اعتماد و هم افزایی جامعه با 
ساختار حکمرانی را شامل شــود». به گفته این مدرس دانشگاه: 
«اگر اراده و سیاست ایران به گونه ای باشد که صدای مردم شنیده 
و مطالبات مشــروع آنها لحاظ شــود، هیچ یک از بحران ســازان 
خارجی، چه ایالات متحده، چه اسرائیل یا دیگر قدرت ها نخواهند 
توانســت تهدیدی واقعی علیه کشــور ایجاد کننــد. این رویکرد، 
نه تنها انســجام داخلی را تقویت می کند، بلکه توان دیپلماسی و 
بازدارندگی ایران در ســطح منطقه و جهان را افزایش می دهد و 
امکان مدیریت تنش های فراملی را به شکل هوشمندانه و اثرگذار 

فراهم می آورد».

عبدالرحمن فتح الهی

شرق: بنیاد شهید و امور ایثارگران در بیانیه ای رسمی، با استناد به اطلاعات سازمان 
پزشکی قانونی، آمار نهایی شــهدا و جان باختگان اعتراضات اخیر دی ماه را اعلام 
کرد. بر اســاس این بیانیه، درمجموع سه هزار و ۱۱۷ نفر در این حوادث جان خود 
را از دســت داده اند که از این تعداد، دو هزار و ۴۲۷ نفر از شهروندان ایرانی، شامل 
نیروهای حافظ امنیت و اقشــار مختلف مردم، به عنوان شــهید شناسایی شده اند. 
در متــن بیانیه آمده اســت که جان باختگان شــامل افــرادی از گروه های مختلف 
اجتماعی بوده اند. بخشــی از این افــراد رهگذرانی بوده اند که در جریان حوادث و 
تیراندازی ها جان خود را از دســت داده اند و بخشــی دیگر از معترضان حاضر در 
تجمعات بوده اند کــه در میان جمعیت هدف گلوله قــرار گرفته اند. همچنین به 

جان باختن کودکانی در این حوادث اشاره شده است.
بنیاد شــهید در این بیانیه تأکید کرده است که تمامی این افراد، همانند شهدای 
هشت ســال دفاع مقدس و سایر شهدای انقلاب اســلامی، از فرزندان ملت ایران 
محســوب می شوند. در ادامه، مســئولیت این حوادث متوجه گروه های تروریستی 
وابســته به رژیم صهیونیســتی و حامیان آنها دانسته شــده و بر حمایت، تجهیز و 
تســلیح این عوامل از سوی ایالات متحده آمریکا تأکید شده است. در بیانیه تصریح 
شــده که عاملان و حامیان این اقدامات باید پاســخ گوی عملکرد خود باشــند. در 
بخش پایانی، بنیاد شــهید و امور ایثارگران این واقعه را به امام زمان (عج)، مقام 
معظم رهبری و خانواده های جان باختگان تسلیت گفته و برای شهدا علو درجات 

طلب کرده است. همچنین در پایان بیانیه، بر پیگیری مسئولیت عاملان این حوادث 
و سرنوشــت آنها تأکید شده است. شورای امنیت کشــور هم در بیانیه ای تحلیلی 
درباره اقدامات تروریســتی دی ماه ۱۴۰۴ اعلام کرد که پس از جنگ ۱۲ روزه آمریکا 
و رژیم صهیونیستی و ناکامی دشمن در تحقق اهداف خود از مسیر نظامی، راهبرد 
جدیدی با تمرکز بر هدف قرار دادن انســجام اجتماعی ایران دنبال شــد. بر اساس 
این بیانیه، اعتراضات صنفی و مســالمت آمیز بازاریان و اصناف در برخی شــهرها، 
بــا رویکرد گفت وگو از ســوی دولــت و تأکید بر همراهی پلیس مدیریت شــد، اما 
هسته های سازمان یافته آشوب تلاش کردند این تجمعات را به خشونت بکشانند.

به گفته شــورای امنیت کشور، از نهم تا هفدهم دی ماه ناآرامی ها تشدید شد و 
در روزهای هجدهم و نوزدهم، اقدامات مســلحانه و ســازمان یافته با هدف ایجاد 
ناامنــی، تخریب اموال عمومی و شــخصی و کشته ســازی رخ داد. در پایان بیانیه 
تأکید شــده است که با اقدامات امنیتی، انتظامی و حضور مردمی، این روند متوقف 
و کنترل شــد. پیش از بیانیه بنیاد شــهید و شورای امنیت، خبرگزاری فارس هم در 
گزارشــی، اعتراضات دی ماه را از منظر زمانی و میدانی بررسی کرده و این وقایع را 
به چهار مرحله تقسیم کرده است. اما در نهایت از دادن آمار عددی کشته شدگان، 
زخمی ها و بازداشــتی ها خودداری کرد. بنا بر این گزارش، ناآرامی ها از یک تجمع 
صنفی محدود آغاز شد و در ادامه با گسترش جغرافیایی و افزایش سطح خشونت، 
تلفات انسانی و خساراتی بر جای گذاشت. مرحله نخست از هفتم تا دهم دی ماه 

شــکل گرفــت. در روز هفتم دی، تجمعی صنفی در بازار تهران برگزار شــد که در 
روزهای بعد به شهرهایی از جمله همدان، شیراز، کرمان، اصفهان و ایلام گسترش 
یافت. برآوردها تعداد شــرکت کنندگان در این مرحله را کمتر از هشت هزار نفر در 

سراسر کشور اعلام می کند. در برخی دانشگاه ها نیز تجمعاتی برگزار شد. در
مرحلــه دوم از ۱۱ تا ۱۷ دی ماه ادامه یافت. در ایــن بازه، ناآرامی ها هم زمان با 
تحولات اقتصادی و عوامل بیرونی، به ۱۰۳ شهرستان گسترش پیدا کرد. تجمعات 
عمدتا در قالب گروه های ۵۰ تا ۲۰۰ نفره و در حدود ۶۰۰ نقطه برگزار شد. جمعیت 
حاضر در این دوره حدود ۷۰ هزار نفر برآورد شــده و آمار تلفات انسانی ۳۶ کشته 
و شــهید اعلام شده است. مرحله سوم در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی ماه رخ داد. در این 
مرحله، سطح درگیری ها افزایش یافت و بیشترین میزان تلفات انسانی گزارش شد. 
در شــامگاه ۱۸ دی، درگیری های گسترده ای شکل گرفت و قربانیانی از میان مردم 
عادی و نیروهای امنیتی ثبت شــد. در ســاعت ۲۳ همان روز، محدودیت اینترنت 
اعمال شــد. به ادعای فارس، آمار کشته و زخمی های این مرحله «چند هزار نفر» 
برآورد شــده و حضور جمعیت در تجمعات این دو شب بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار نفر 
تخمین زده شده است. مرحله چهارم از ۲۰ تا ۲۲ دی ماه ادامه داشت که با کاهش 
تدریجی شــدت درگیری ها همراه بود. در این بازه، حدود ۴۵ کشته و شهید گزارش 
شــد. به گفته این گزارش، بررسی نهایی آمار تلفات نیازمند بررسی های کارشناسی 

دقیق است و مراحل تدقیق آمار همچنان ادامه دارد.

اعلام آمار رسمی کشته شدگان و شهدای حوادث اخیر:
۳۱۱۷ نفر جان  باختند


